
چكيده:   

ë 1401 پاییز ë سال سی و هشتم ë 151 شمارة پیاپی ë 3 شمارة
159

159 - 176

 پيش بينی همدلی عاطفی 
 بر اساس تنظيم هيجان و خودکنترلی 

در معلمان*

 تاریخ پذیرش: 99/1/6  تاریخ دریافت: 98/1/15   

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی همدلی عاطفی بر اســاس تنظیم هیجان و خودکنترلی در 
معلمان انجام شــده اســت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگي بود. جامعه آماری 
شامل معلمان شهر سنندج در سال 1396 بود که از میان آنان 425 نفر به روش نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشــنامه های تنظیم هیجان )گروس و جان، 2003(، 
خودکنترلی )نیک منش، 1386( و همدلی عاطفی متعادل )مهرابیان و اپســتاین، 1972( را 
تکمیل کردند. تحلیل داده ها از طریق آزمونهای همبســتگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 
انجام شــد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که میان سرکوبی هیجان و همدلی عاطفی 
رابطه منفی وجود دارد )p<0/05( و میان تکانشی بودن، عمل به وظایف ساده، جستجوی 
مخاطــره و فیزیکی بودن در مقابل ذهنی بودن با همدلــی عاطفی رابطه منفی وجود دارد 
)p<0/01(. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر سرکوبی هیجان 
و متغیرهای عمل به وظایف ساده، جستجوی مخاطره و فیزیکی بودن در مقابل ذهنی بودن 
از مؤلفه های خودکنترلی معنادارند)p<0/05(. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت 
ســرکوبی هیجانات و خودکنترلی پایین عواملی اند که می توانند در همدلی عاطفی مشکل 
ایجاد کنند. از این رو، مدنظر قرار دادن آمــوزش تنظیم هیجان و خودکنترلی می تواند به 

افزایش همدلی عاطفی در معلمان کمک کند.

کليد واژگان:  تنظیم هیجان، خودکنترلی، همدلی عاطفی، معلمان
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 مقدمه

همدلی1 یکی از ظرفیتهای کلیدی معلمان است که در کلاس امکان ساختن جوی را فراهم می کند 
که در آن هر دانش آموز احســاس خوشایندی دارد )اســتوییلکوویچ، استویانوویچ و داسکوویچ2، 2011(. 
همدلی و خوش خلقی معلمان بیشترین نقش را در الگوپذیری دانش آموزان دارد )اشرف حیدری و شاملی، 
1389(. معلمان همدل از سطحی بالاتر از اخلاق برخوردارند و ارتباطی بسیار خوب با دانش آموزان دارند 
که این امر روابط همدلانه با همســالان را ترغیب می کند )گوروشیت و هن3، 2016(. همدلی معلم برای 
رشد ارزشها، انگیزش و پیشرفت دانش آموزان بسیار مهم است )کوپر4، 2011(. همچنین، همدلی می تواند 
به تحقق پذیری موفقیت آمیز نقشهای حرفه ای معلمان کمک کند )استوییلکوویچ، دیگیچ5 و زلاتکوویچ6، 
2012(. از ایــن رو، ازجمله مهم ترین ویژگیهای هیجانی معلمان که اغلب در به وجود آوردن جو کلی در 
کلاس درس خیلی مهم است ثبات هیجانی و حساسیت همدلانه است )استوییکوویچ و همکاران، 2011(.

همدلی ظرفیت شخص در احساس و ادراک کردن آنچه دیگری احساس می کند )وانگ، چن، شیائو، 
ما و جانگ7، 2012(، توانایی درک عواطف فرد دیگر و نشــان دادن واکنش مناســب به آن است )ریف، 
کتلار و ویفرینک8، 2010(. همچنین پاسخی عاطفی است که از درک یا فهم حالت یا شرایط هیجانی 
دیگری نشــأت می گیرد و شبیه چیزی اســت که دیگری احساس می کند یا انتظار می رود که احساس 
کند )آیزنبرگ، 2000؛ به نقل از هاین، رودر و فینگرلی9، 2016(. از دیدگاه اجتماعی، همدلی ما را برای 
کمک کردن به دیگران برمی انگیزد و از آسیب رساندن به دیگران بازمی دارد )بارون-کوهن و ویل رایت10، 
2004(. همدلی دو مؤلفه مهم دارد. نخست، مؤلفه شناختی )درک احساسات دیگران مانند شناسایی و 
فهم آنچه فرد دیگر فکر یا احساس می کند بدون لزوم پاسخ عاطفی( و دوم، مؤلفه عاطفی )پاسخ هیجانی 
متناســب مشاهده گر به حالت هیجانی شخص دیگر مانند آگاه بودن و هم آوا شدن با احساسات شخص 
دیگر( )فیِر و فیشباخر11، 2003؛ بارون-کوهن و ویل رایت، 2004(. مطالعات متعدد نشان داده  است که 
همدلی با تنظیم هیجان مرتبط اســت )کنتاردی، ایمپراتوری، پنزو، دل گاتو و فارینا12، 2016؛ اوکون13، 

شپرد14 و آیزنبرگ، 2000؛ آیزنبرگ، فابس، مورفی، کاربن، ماسک15 و همکاران، 1994(. 

1. Empathy
2. Stojiljković, Stojanović & Dosković
3. Goroshit & Hen
4. Cooper
5. Djigić
6. Zlatković
7. Wang, Chen, Xiao, Ma & Zhang
8. Rieffe, Ketelaar & Wiefferink
9. Hein, Röder & Fingerle 
10. Baron-Cohen & Wheelwright
11. Fehr & Fischbacher
12. Contardi, Imperatori, Penzo, Del Gatto & Farina
13. Okun 
14. Shepard 
15. Eisenberg, Fabes, Murphy, Karbon, Maszk

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jo
e.

ir
 o

n 
20

22
-1

2-
04

 ]
 

                             2 / 18

http://qjoe.ir/article-1-1456-fa.html


 پیش بینی همدلی عاطفی بر اساس 
تنظیم هیجان و خودکنترلی در معلمان

15
9-

17
6  ستارصیدي دکترحمزهاحمدیان

 دکترمجیدصفارینیا

ë شمارة ë 3 شمارة پیاپی 151
ë سال سی وهشتم ë پاییز 1401

161

تنظیم هیجان1 )انگیختگی بهینه( که نقشــی مهم در فرایند پاســخدهی همدلانه دارد )آیزنبرگ، 
فیبز، مورفی، کاربن، اسمیت و ماسک، 1996(، توانایی شخص در به کارگیری راهبردهای مؤثر رویارویی 
در جریان موقعیتهای فشــارزا و استرس آور است )وانگ، ســیلوا، کتسویوویچ، شراگر، بلوم2 و همکاران، 
2013(. تنظیم هیجان با تنظیم عواطف، خلق، سازگاری3، کاهش استرس، خود تنظیمی4، کنترل  روانی 
و خود کنترلی5 ارتباط نزدیک دارد )مک لم6، 2007(. تنظیم هیجان فرایندی است که از طریق آن تعیین 
می شــود که چه هیجانی تجربه گردد و چه وقت و چگونه ابراز شــود )اشــچیگیل، بوچنی و بازینسکا7، 
2012( تا عملکرد را بهبود بخشــد و رفتار را ســازماندهی کند. تنظیم هیجان شامل دو راهبرد ارزیابی 
مجدد شــناختی8 و سرکوبی ابراز9 هیجان است )گروس10، 2013؛ گروس و تامپسون11، 2007؛ گروس، 
2001(. ارزیابی مجدد شناختی شامل بازتفسیر12 یک پاسخ هیجانی است به طوری که شدت تأثیر هیجانی 
آن تعدیل شــود )گروس و جان13، 2003(. این راهبرد به نظر می رسد که راهبرد تنظیم هیجان موفقی 
باشــد، زیرا عاطفۀ منفی را کاهش می دهد )ری، آکسنر، کوپر، رابرتسن و گابریلی14 و همکاران، 2005؛ 
ریچاردز15 و گروس، 2000(. در مقابل، سرکوبی ابراز شامل بازداری فعال رفتار ابراز هیجان است )گروس، 
2013؛ گروس و تامپسون، 2007؛ گروس، 1998(. به نظر می رسد که سرکوبی ابراز یک راهبرد غیربهینه 
باشــد، زیرا میان انگیختگی هیجانی بالا و ابراز آشکار انگیختگی تعارض ایجاد می کند )گروس، 2013؛ 
سریواستاوا16، تامیر17، مک گانیگل18، جان وگروس، 2009؛ گروس و تامپسون، 2007(. به نظر می رسد که 
این دو نوع راهبرد تنظیم هیجان منجر به پیامدها و نتایج متفاوتی برای کارکرد میان- فردی شوند )سوتو، 
پــرز، کیم، لی و مینیک19، 2011؛ جان و گروس، 2004؛ گروس، 2001؛ گروس و لونســن20، 1993(.

درحالی که ارزیابی مجدد شــناختی به طور مثبت با داشــتن روابط نزدیک با دوســتان، نشانه های 
افســردگی کمتر و رضایت از زندگی بیشتر مرتبط است، سرکوبی ابراز با تجربۀ هیجانات منفی بیشتر، 

1. Emotion regulation
2. Wong, Silva, Kecojevic, Schrager, Bloom
3. Adjustment
4. Self-regulation
5. Self-control
6. Macklem
7. Szczygieł, Buczny & Bazińska
8. Cognitive reappraisal
9. Expressive suppression
10. Gross
11. Thompson
12. Reinterpreting
13. John
14. Ray, Ochsner, Cooper, Robertson, Gabrieli
15. Richards
16. Srivastava
17. Tamir
18. McGonigal
19. Soto, Perez, Kim, Lee & Minnick
20. Levenson
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 تعاملات میان-  فردی آشــفته، اجتناب از روابط نزدیک و گزارش رضایت از زندگی و خوش بینی کمتر
 در ارتباط است )سوتو و همکاران، 2011؛ جان و گروس، 2004؛ گروس، 2001؛ گروس و لونسن، 1993(.

در واقع، افرادی که از ســرکوبی هیجانی به منزلۀ راهبرد تنظیمی هیجان استفاده می کنند، ممکن است 
پیامدهای منفی را تجربه کنند )راث، بنیتا، امرانی، شَکر، آسولین1 و همکاران، 2014(. یعنی، درحالی که 
راهبردهای انطباقی )مثل ارزیابی مجدد و حل مسأله( با پیامدهای سلامتی خوب مرتبط اند، راهبردهای 
بدکارکردی )مثل سرکوبی و اجتناب( با اختلالات روانی و مشکلات رفتاری در ارتباط اند )آلدائو، نولن- 
هوکسما و شوایتزر2، 2010(. از این رو تنظیم هیجان یکپارچه3 می تواند نقشی مؤثر در ارتقای سازگاری 
روانی اجتماعی کودکان در کلاس داشــته باشــد )بنیتا، لوکوویتز4 و راث، 2017( و ظرفیتهای تنظیم 
هیجان می تواند میزان پاســخهای همدلانه را تنظیم کند )دوسِتی و جکسون5، 2006(. ارزیابی مجدد 
شــناختی، اما نه ســرکوبی ابراز، در تعدیل ارتباط میان همدلی و رفتار جامعه پسند نقش دارد، به ویژه، 
سطح ارزیابی مجدد شناختی رابطۀ میان همدلی عاطفی و رفتار جامعه پسند را تعدیل می کند )لاک وود، 
سرا-کاردوسو و وایدینگ6، 2014(. همدلی به منزلۀ نگرانی برای دیگری بر اساس دریافت و فهم وضعیت 

یا شرایط عاطفی، تنها بعد از یادگیری موفقیت آمیز خودکنترلی انجام می گیرد )بیرهوف7، 2002(.
خودکنترلی ازجمله متغیرهایی اســت که تبعیت از ارزشهای شــخصی را ارتقا می بخشد )دنسن، 
 ویلکوســکی، دووال، فریز، هافمن8، 2017(. خودکنترلی یا خویشــتنداری توانایی تنظیم، دســتکاری،

یا کنترل افکار، احساســات و رفتارهای تکانه ای شخص است )تلزر، ماستن، برکمن، لیبرمن و فولینی9، 
2011(. خودکنترلی به توانایی افراد در بازداری، فائق آمدن یا احتراز کردن از عمل از روی تکانه ها و امیال 
خود اشــاره دارد )تینگنی، باومایستر و بون10، 2004(. خودکنترلی ظرفیت پیش بینی پیامدهای منفی 
اعمال شخص فراتر از پاداشهای کوتاه مدت، بازداری تکانه ها و نفوذ داشتن روی رفتارهاست )باومایستر، 
واس11 و تایــس12، 2007(. از این رو، خودکنترلی برای حل تعارض میان انگیزه های جامعه پســند13 و 
نفع شــخصی به هنگام تصمیمات جامعه پسند به منظور مقدم داشتن نیازهای دیگران بر نیازهای خود 
ضروری است )فیِر و کمرر14، 2007(. تحقیقات نشان داده اند که خودکنترلی عاملی سرنوشت ساز برای 

1. Roth, Benita, Amrani, Shachar, Asoulin
2. Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer
3. Integrative emotion regulation
4. Levkovitz
5. Decety & Jackson
6. Lockwood, Seara-Cardoso & Viding
7. Bierhoff
8. Denson, Wilkowski, DeWall, Friese, Hofmann
9. Telzer, Masten, Berkman, Lieberman & Fuligni
10. Tangney, Baumeister & Boone
11. Vohs
12. Tice
13. Prosocial motives 
14. Camerer
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کارکرد میان-  فردی خوب اســت )ریگتی و فینکناور1، 2011( و بر اثرات ســودمند آن روی رفتارها در 
روابط میان-  فردی تأکید شده است )تینگنی و همکاران، 2004(. از این رو، تعدیل بسیاری از تعارضات 
نیازمند کاربرد خودکنترلی است تا پاسخهای شخصی فرد با همراستا شدن با ایده الها، ارزشها، اخلاقیات 

و انتظارات اجتماعی تنظیم شوند )باومایستر و همکاران، 2007(. 
 افرادی که ارزشــهای اخلاقی2 درونی شــده دارند، ممکن اســت با توجه به ســطح خودکنترلی شان 
به شیوه جامعه پسند عمل کنند )مید3، باومایستر، جینو4، شوایتزر و آریلی5، 2009(، زیرا ارزشهای اخلاقی 
درونی شده خودتنظیمی رفتار اخلاقی را تسهیل می کند )موریوِن و اسله سریوا6، 2003(. افراد با خودکنترلی 
بالا احتمالاً بیشتر به غریبه ها کمک می کنند )دووال، باومایستر، گیلیت7 و مانر8، 2008(، انسجام خانوادگی 
بیشتری را تجربه می کنند، روابط متعارض کمتری دارند، دلبستگی ایمن تری دارند، بیشتر به دیدگاه گیری 
می پردازند، همدلی بیشتر و خشم و پرخاشگری کمتری را در روابط با دیگران نشان می دهند )تینگنی و 

همکاران، 2004(. 
در بررســی پژوهشــهای پیشین، پژوهشی یافت نشد که مســتقیم به بررسی این متغیرها در قشر 
معلمان پرداخته باشد و بیشتر پژوهشها این متغیرها را در کودکان و دانش آموزان بررسی کرده اند. مثلًا، 
پژوهشــگران کمبود همدلی را دلیل اصلی قلدری و رفتارهای نامناســب کودکان در مدرسه می دانند 
)به عنوان مثال، جالیــف و فارینگتون9، 2006(. همچنین، کودکانی که همدلی پایینی دارند، رفتارهای 
 پرخاشــگرانه بیشــتری نشــان می دهند )اســتریر10 و رابرتس، 2004(. در این میان، همدلی معلمان

در الگوپذیری دانش آموزان بالاترین تأثیر را دارد )حیدری و شــاملی، 1389(، زیرا همدلی وجه مؤثری 
از حرفۀ معلمان را شکل می دهد، قابل آموزش و  سرایت است و از معلم به دانش آموز منتقل می شود.

معلمان و دانش آموزان از نظر هیجانی، پیوسته ارتباط کلامی و غیرکلامی را رد و بدل می کنند )شلتن 
و استرن11، 2004(. گرمی معلمان با دانش آموزان به طور مثبت با همدلی/ همدردی12 و رفتار جامعه پسند 
مرتبط است )لاکنر و پیانتا13، 2011(. پژوهشهای اخیر نیز اثر ظرفیتهای تنظیمی هیجان بر همدلی و رفتار 
جامعه پسند )هاین و همکاران، 2016؛ کارلو، مستری، مگینلی، سامپر، تور14 و همکاران، 2012؛ آیزنبرگ 

1. Righetti & Finkenauer
2. Moral values 
3. Mead
4. Gino
5. Ariely
6. Muraven & Slessareva
7. Gailliot
8. Maner
9. Jolliffe & Farrington
10. Strayer
11. Shelton & Stern
12. Sympathy
13. Luckner & Pianta 
14. Carlo, Mestre, McGinley, Samper, Tur
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و همکاران، 2004( و ارتقای همدلی )آیزنبرگ، میخالیک1، اســپینراد2، هوفر3، کوپفر4، 2007؛ والینته5، 
آیزنبرگ، فابس، شپرد، کامبرلند6، 2004( را بررسی کرده اند. در سالهای اخیر پژوهشهای انجام شده با هدف 
درک سازوکارهای زیربنایی این رفتارهای اجتماعی افزایش یافته است. این پژوهشها، شماری از متغیرهای 
پیشــایند مرتبط با هیجان مانند کنارآمدن )یعنی، تنظیم هیجانهــا و رفتارها(، ناپایداری هیجانی )یعنی 
 تکانشگری(، و همدلی )یعنی احساسات مشــابه دیگران( را شناسایی کرده اند )کارلو و همکاران، 2012(.
 با وجود این، پژوهشــهای انجام گرفته تعامل متغیرهای ایــن پژوهش را برای پیش بینی همدلی عاطفی
در قشــر معلمان بررسی نکرده اند. از این رو، شناســایي متغیرهاي مؤثر در همدلی معلمان و انجام دادن 
پژوهش در این زمینه، به خصوص در ایران که جامعۀ بسیار وسیعی را شامل می شود، تلویحات و کاربردهاي 
متعددي براي مربیان، مدیران مدارس و مسئولان تعلیم و تربیت دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی 

همدلی عاطفی بر اساس تنظیم هیجان و خودکنترلی طراحی و دو فرضیه زیر مطرح شده است: 
1. مؤلفه های تنظیم هیجان می توانند همدلی عاطفی را پیش بینی کنند.

2. مؤلفه های خودکنترلی می توانند همدلی عاطفی را پیش بینی کنند.

 روش  پژوهش
 روش پژوهش توصیفی- همبســتگی اســت. جامعه آماری پژوهش شــامل همۀ معلمان شــاغل

در مدارس شهر سنندج درســال 1396 به تعداد 6475 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 
برای جامعه ای با این حجم تعداد 372 نفر نمونه کفایت می کند ولی برای افزایش توان آماری و با توجه 
به احتمال افت آزمودنیها،450 نفر انتخاب گردید و پس از حذف پرسشــنامه های مخدوش، در نهایت 
425 پرسشــنامه وارد تحلیل شد. در ضمن با توجه به اینکه جامعه پژوهش دارای دو زیرگروه کارکنان 
زن و مرد بود از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. معیارها و شرایط ورود به این پژوهش 

عبارت بودند از:
 حداقل یک سال از سابقه تدریس معلمان گذشته باشد.

 شاغل رسمی یا پیمانی آموزش و پرورش باشند.

معیارها و شرایط خروج از پژوهش عبارت بودند از:
 عدم رضایت معلمان برای شرکت در پژوهش.

 انصراف یا پرنکردن کامل پرسشنامه ها.

1. Michalik
2. Spinrad
3. Hofer
4. Kupfer
5. Valiente
6. Cumberland
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ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارت اند از: 
1( پرسشنامۀ تنظیم هیجانی1: این مقیاس را گروس و جان )2003( تهیه کرده و از 10 گویه 
 تشکیل شده است که داراي دو خرده مقیاس ارزیابي مجدد )6 گویه( و فرونشاني یا سرکوبی

 )4 گویه( است. پاسخها بر اساس مقیاس لیکرت )هفت درجهاي(، از هرگز )1( تا همیشه )7( 
است.  ضریب آلفاي کرونباخ براي ارزیابي مجدد 0/79 و براي فرونشاني 0/73 و اعتبار بازآزمایي 
بعد از 3 ماه براي کل مقیاس 0/69 گزارش شده است )گروس و جان، 2003(. ضریب همساني 
دروني این مقیاس براي ارزیابي مجدد جامعه موردنظر در دامنهاي از 0/48 تا 0/68 و براي 
فرونشاني 0/42 تا 0/63 به دست آمده است.  ضرایب همبستگي ارزیابي مجدد با مقیاس عواطف 
مثبت 0/24 و عواطف منفي 0/14-  و فرونشاني با مقیاس عواطف مثبت 0/15- و عواطف منفي 
0/04 گزارش شده است. نسخه فارسي پرسشنامه تنظیم هیجاني گروس و جان را در فرهنگ 
ایراني قاسمپور، ایلبیگي و حسنزاده )1391( مورد هنجاریابي قرار داده اند. در پژوهش آنان، 
اعتبار مقیاس بر اساس روش همساني دروني )با دامنه آلفاي کرونباخ 0/60 تا 0/81( و روایي 
پرسشنامه مذکور از طریق تحلیل مؤلفه اصلي با استفاده از چرخش واریماکس، همبستگي میان 
دو خرده مقیاس r =0/13  و روایي ملاکي مطلوب گزارش شده است. در این پژوهش به منظور 

بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار 0/74 به دست آمده است.  
پرسشنامه ای که  از  استفاده  با  یا خویشتنداری  2( مقیاس خودکنترلی: سنجش خودکنترلی 
نیک منش )1386( ساخته و بر اساس نظریه گاتفردسون و هیرشی2 )1990( است، انجام شده 
که شامل شش عامل تکانشی بودن، عملکرد به وظایف ساده، جستجوی مخاطره، فیزیکی بودن 
در مقابل ذهنی بودن، خودخواهی و عصبیت است. پرسشنامه نمره معکوس ندارد و هر شش 
سؤال به ترتیب یک مؤلفه را می سنجد و نمره  گذاری بر اساس طیف لیکرت است. اعتبار پرسشنامه 
 با روش همبستگی آزمون - بازآزمون 0/99 بوده و پایایی این پرسشنامه را نیک منش )1386(

با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/80 گزارش کرده است. در این پژوهش نیز پایایی این مقیاس 
از طریق آلفای کرونباخ مقدار 0/80 به دست آمده است.

3( مقیاس همدلی عاطفی متعادل3: این مقیاس را مهرابیان و اپستاین در سال 1972 ساخته اند. 
مقیاس 33 گویه دارد که 17 گویۀ آن همدلی را به صورت مثبت و 16 گویه آن را به صورت منفی 
ارزیابی می کند. این مقیاس شامل عوامل همدلی واکنشی، همدلی بیانی، همدلی مشارکتی، 
به صورت گویه ها  است.  کنترل  و  دیگران  به  نسبت  عاطفی، همدلی  ثبات  عاطفی،   اثرپذیری 

پنج درجه ای لیکرت از کاملًا موافقم تا کاملًا مخالفم از 5 تا 1 نمره  گذاری می شوند. مهرابیان و 

1. The Emotion Regulation Questionnaire
2. Gottfredson & Hirschi
3. Questionnaire Measure of Emotional Empathy (QMEE)
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اپستاین )1972( روی 202 زن و مرد ضریب پایایی 0/84 را گزارش کرده اند. زرشقایی، نوری 
و عریضی )1389( نیز اعتبار مقیاس را به روش آزمون و بازآزمایی مناسب ارزیابی کرده اند. 

همچنین، مقدار آلفای به دست آمده در پژوهش حاضر 0/66 است.
 برای گـردآوری داده هـا بعـد از دادن توضیحـات ضـروری، از شـرکت کننـدگان درخـواست شـد تـا
 به پرسشنامه ها پاسخ دهند. تحلیل داده ها پس از گردآوری داده ها، با به کارگیری روش همبستگی پیرسون

و تحلیل رگرسیون همزمان به کمک نرم افزار آماری SPSS  انجام شد.

 یافته ها
در این پژوهش 425 معلم ]در مقطع ابتدایی 207 نفر )48/7%(، متوســطه اول 107 نفر )%25/2( 
 و متوســطه دوم 111 نفر )26/1%([ شرکت کردند که 230 نفر )54/1%( زن و 195 نفر )45/9%( مرد

با میانگین سنی 38 سال بودند. همچنین 16نفر دارای مدرک دیپلم )3/8%(، 56 نفر فوق دیپلم )%13/2( 
287 نفر کارشناسی )67/5%(، 61 نفر کارشناسی ارشد )14/4%( و 5 نفر دکتری )1/2%( بودند. جدول یک 
میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آنها را نشان می دهد.

 جدول 1. میانگینوانحرافمعیاروضریبهمبستگیمیانمؤلفههایتنظیمهیجانوخودکنترلیباهمدلیعاطفی

ف
انحراف میانگینمتغیرردی

123456789معیار

24/676/141ارزیابی مجدد1

1**13/714/550/266سرکوبی2

9/923/210/0150/0211تکانشی بودن3

1**0/479*0/0530/117-8/683/06عمل به وظایف ساده4

1**0/263**0/0190/416-8/883/630/073جستجوی مخاطره5

1**0/172*0/118-0/0840/033**14/182/580/181فیزیکی/ ذهنی بودن6

1**0/300**0/218**0/252**0/265*11/802/300/0050/102خودخواهی7

**0/343*0/117**0/267**0/334**0/0190/313-**0/230-11/213/47عصبیت8

0/0271-0/000**0/148**0/260-**0/309-**0/233-*0/106-116/239/740/025همدلی عاطفی9

**P>0/01 و*P>0/05

جدول 1 میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی میان متغیرهای تنظیم هیجان و خودکنترلی 
با همدلی عاطفی و مؤلفه های آنها را نشان می دهد. همان طور که مندرجات جدول نشان می دهد، میان 
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ســرکوبی از مؤلفه های تنظیم هیجان و همدلی عاطفی رابطه منفی و معنادار وجود دارد )P>0/05( و 
میان تکانشــی بودن، عمل به وظایف ساده، جســتجوی مخاطره و فیزیکی بودن در مقابل ذهنی بودن 
بــا همدلی عاطفی رابطه منفی و معنادار وجــود دارد )P>0/01(، ولی همدلی عاطفی با خودخواهی و 
عصبیت رابطه معنادار ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 2 ارائه شده است. البته پیش از انجام دادن 

این آزمون پیش فرضهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. 
پیش فرضهای تحلیل رگرسیون شامل نرمال بودن متغیر ملاک، همخطی چندگانه میان متغیرهای 
پیش بین و خطاهای اســتقلال است. با توجه به اینکه آزمون کولموگروف- اسمیرنف و شاپیرو- ویلک، 
 Z  توزیــع نرمال را در نمونه های بزرگ به غلط رد می کنند، برای بررســی فرض نرمال بودن، از نمرات
کجی و کشیدگی متغیر وابسته )همدلی عاطفی( استفاده شد که نتایج نشان داد مقدار Z به دست آمده 
برای کجی )0/97-( و کشیدگی )0/29( کمتر از 1/96 است، بنابراین این پیش فرض رعایت شده است. 
پیش فرض دیگری که باید بررسی شود همخطی چندگانه است که باید برای اجتناب از این خطا مقدار 
 تحمل بزرگ تر از 0/2 و مقدار VIF کمتر از 5 باشــد. مقدار این دو شــاخص به ترتیب برای متغیر عمل

به وظایف ساده )0/729 و 1/33(، جستجوی مخاطره )0/789 و 1/27(، تکانشی بودن )0/679 و 1/47(، 
فیزیکی/ ذهنی بودن )0/928 و 1/07( و ســرکوبی )0/97 و 1/03( اســت که مقادیر قابل قبولی است. 
همچنین برای بررســی خطاهای اســتقلال از آزمون دوربین- واتسن استفاده شد که همبستگی میان 
پس ماندها را نشان می دهد، مقدار به دست آمده ایـــن آزمون 1/86 اســـت و به مقـدار 2 کـه حاکی از 
عدم همبستگی است، نزدیک و حاکی از رعایت این پیش فرض است. در جدول 2 نتایج تحلیل رگرسیون 

همزمان همدلی عاطفی بر پایه مؤلفه های تنظیم هیجان و خودکنترلی ارائه شده است.

 جدول 2. نتایجتحلیلرگرسیونهمزمانهمدلیعاطفیبرپایهمؤلفههایتنظیمهیجانوخودکنترلی

متغیر 
ملاک

 متغیرهای 
RR2FSigBSE BβtPپیش بین

فی
اط

ی ع
دل

هم

ارزیابی مجدد

0/420/1811/520/000

0/100/070/061/310/16

0/122/810/00-0/270/09-سرکوبی

0/071/490/13-0/230/15-تکانشی بودن

0/163/100/00-0/520/17-عمل به وظایف ساده

0/183/620/00-0/480/13-جستجوی مخاطره

0/450/180/122/480/01فیزیکی/ ذهنی بودن

0/190/200/040/940/35خودخواهی

0/050/160/020/340/73عصبیت
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براساس نتایج جدول 2، میزان F مشاهده شده )11/52( در سطح P≥0/01 حاکی از معنادار بودن 
مدل رگرســیونی است و 18% واریانس متغیر همدلی عاطفی معلمان بر اساس مؤلفه های تنظیم هیجان 
و خودکنترلی تبیین می شــود. ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بین نشان می دهد که متغیر سرکوبی 
 ، t = -3/10( از مؤلفه هــای تنظیم هیجان و متغیرهای عمل به وظایف ســاده )P >0/01 ، t =-2/81(
، t =2/48( و فیزیکی بودن در مقابل ذهنی بودن )P >0/00 ، t = -3/62( جستجوی مخاطره ،)P>0/00 

P >0/00( از مؤلفه هــای خودکنترلی، معنادارند و  می توانند واریانس متغیر همدلی عاطفی را به صورت 
 معنا دار تبیین کنند. ضریب تأثیر سرکوبی )B = -0/12( منفی است و معناي آن این است که اگر یک واحد

به میزان سرکوبی اضافه شود مقدار 0/12 از نمره فرد در همدلی عاطفی کاسته مي شود. همچنین ضریب 
تأثیر عمل به وظایف ساده )B = -0/16( منفی است و معناي آن این است که اگر یک واحد به میزان عمل 
به وظایف ساده اضافه شود مقدار 0/16 نمره فرد در همدلی عاطفی کاهش می یابد. ضریب تأثیر متغیر 
جستجوی مخاطره )B = -0/18( نیز منفی است و به این معناست که اگر یک واحد به میزان جستجوی 
مخاطره اضافه شــود مقدار 0/18 نمره فرد در همدلی عاطفی کاهش می یابد. اما ضریب تأثیر فیزیکی/ 
 ذهنی بودن )B = 0/12( مثبت اســت و معناي آن این اســت که اگر یک واحد به فیزیکی/ ذهنی بودن

اضافه شود، 0/12 به نمره فرد در همدلی عاطفی اضافه مي شود. برای محاسبه اندازه اثر و توان آزمون نیز 
از نرم افزار G*Power استفاده شد که اندازه اثر d = 0/18 و توان آزمون 1/000 است.

  بحث و نتیجه گیری 
ایــن پژوهش با هدف پیش بینی همدلی عاطفی بر اســاس تنظیم هیجان و خودکنترلی در معلمان 
شهر سنندج انجام گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرکوبی از مؤلفه های تنظیم هیجان 
می توانــد به صورت معنا داری همدلی عاطفی را پیش بینی کند. این یعنی هرچه ســرکوبی ابراز هیجان 
نتیجه با یافته پژوهشهای کنتاردی و  بیشتر باشد فرد کمتر قادر به همدلی عاطفی با دیگران است. این 
همکاران )2016(، دوسِتی و جکسون )2006(، اوکون و همکاران )2000(، آیزنبرگ و همکاران )1996(، 
آیزنبرگ و همکاران )1994( همسوست و به نحوی نتایج برخی پژوهشهای دیگر مانند راث و همکاران 
)2014(، سوتو و همکاران )2011(، آلدائو و همکاران )2010(، جان و گروس )2004(، گروس )2001(، 

گروس و لونسن )1993( را تأیید می کند. 
در تبیین این یافته می توان گفت افرادی که از ســرکوبی هیجانی به عنوان راهبرد تنظیمی هیجان 
استفاده می کنند، ممکن اســت پیامدهای منفی را تجربه کنند )راث و همکاران، 2014(. چون تنظیم 
هیجان با تنظیم عواطف، خلق، ســازگاری، کاهش اســترس، خود تنظیمی، کنترل روانی و خود کنترلی 
ارتبــاط نزدیک دارد )مک لــم، 2007( و راهبردهای بدکارکردی )مثل ســرکوبی( با اختلالات روانی و 
آلدائو و همکاران، 2010(، از ایــن رو تنظیم هیجان یکپارچه می تواند  مشــکلات رفتاری در ارتباط اند )
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نقشی مؤثر در ارتقای سازگاری روانی اجتماعی کودکان در کلاس داشته باشد )بنیتا و همکاران، 2017( 
و ظرفیتهای تنظیم هیجان می تواند میزان پاسخهای همدلانه را تنظیم کند )دوسِتی و جکسون، 2006(. 
همچنین، پاســخهای هیجانی افراد اطلاعات مهمی را در مــورد چگونگی رفتار و ارتباط با دیگران 
فراهم می ســازند )اسماعیلی، آقایی، عابدی و اســماعیلی، 1390(. این پاسخها شامل دو سبک متمایز 
ارزیابی مجدد شناختی و سرکوبی ابراز است که استفاده مکرر از سبک اول تجربه هیجانات مثبت و بیان 
کمتر هیجانات منفی را ســبب می شــود ولی به عکس، استفاده زیاد از سبک دوم احساس خوب و بهتر 
بودن را به همراه نخواهد داشــت )گروس و جان، 2003؛ امستاتر1، 2008(. در واقع، وقتی که از راهبرد 
ســرکوبی استفاده می شود هیجانهای منفی و در پی آن مشکلات اجتماعی بیشتری تجربه می شود که 
سبب آسیب پذیری و اختلالات اضطرابی و خلقی بیشتر می شود )گروس و جان، 2003(، زیرا سرکوبی 
به جای کاهش افکار بر فراوانی آن می افزاید و ناتوانی در سرکوب افکار ناخواسته احساس شکست را در 
پی خواهد داشــت، از این رو راهبردی ناموفق است )برکمن و لیبرمن2، 2009(. همچنین، سرکوبی ابراز 
هیجان سبب نشخوار فکری می شود، زیرا سرکوب هیجان با کاهش منابع شناختی همراه است و افزایش 
توجه به منابع درون- فردی نشخوار فکری را زیاد می کند و توانایی کنترل بر محرکات بیرونی را کاهش 
می دهد و در نتیجه ســبب احســاس ناتوانی در رویارویی با منابع بیرونی می شود؛ در حالی که به عکس، 
ارزیابی مجدد با تمرکز توجه بر منابع بیرونی )مانند کیفیت رابطه با فرد دیگر( توانایی کنترل را بیشتر و 
رضایت از روابط اجتماعی را بالا می برد و در نتیجه کمترین نشخوار فکری را در پی دارد )رضوان، بهرامی 
و عابدی، 1385(. لذا بنا به دلایل مذکور طبیعی است که رابطه میان راهبرد سرکوبی و همدلی عاطفی 

منفی باشد و در جهت عکس هم عمل کنند. 
همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای عمل به وظایف ساده، جستجوی مخاطره و 
فیزیکی بودن درمقابل ذهنی بودن که از مؤلفه های خودکنترلی هستند می توانند به طور معنا داری همدلی 
عاطفی را در معلمان پیش بینی کنند. این یافته ها با نتایج پژوهشهای ریگتی و فینکناور )2011(، هگر، 
وود، اســتیف و چتسی ســارانتایز3 )2010( و تینگنی و همکاران )2004( همسو و هماهنگ است، زیرا 
پژوهشــگران دریافته اند که افراد با خودکنترلی بالا احتمالاً بیشتر به غریبه ها کمک می کنند )دووال و 
همکاران، 2008(، همدلی بیشــتر و خشم و پرخاشگری کمتری را در روابط نشان می دهند )تینگنی و 
همکاران، 2004(. این امر به این صورت قابل تبیین اســت که خودکنترلی پایین یعنی، نمرات بالا در 
مؤلفه های خودکنترلی مثل تکانشــی بــودن، مخاطره جویی و فیزیکی بودن که درجهت عکس همدلی 
عاطفی انــد و با وجود چنین ویژگیهایی در فرد امکان همدلی با دیگران از بین می رود، زیرا همدلی قبل 
از هــر چیز نیازمند ثبات عاطفی، اثرپذیری عاطفی، ادراک دیدگاه دیگران و در نهایت ابراز، واکنش و یا 

1. Amstadter
2. Berkman & Lieberman
3. Hagger, Wood, Stiff & Chatzisarantis
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مشارکت و خود را جای دیگران گذاشتن است. در افراد تکانشی و مخاطره جو ثبات عاطفی و اثرپذیری 
بسیار پایین است. لذا به جای ذهنی بودن و ادراک دیدگاه دیگران بیشتر فیزیکی عمل می کنند. در نتیجه 
به جای اینکه خود را در شرایط و موقعیت دیگران تصور کنند فیزیکی یا تکانشی رفتار می کنند و امکان 

همدلی عاطفی به حداقل می رسد.
بر اساس آنچه گفته شد، تنظیم هیجان در واقع آگاهی از هیجانات، پذیرش هیجانها، توانایی کنترل 
رفتارهای تکانشــی، رفتار کردن بر اســاس اهداف مطلوب برای دستیابی به اهداف فردی و خواسته های 
موقعیتی اســت )گراتز و رومر1، 2004(. تنظیم هیجان ضریب معناداری در پیش بینی فرسودگی شغلی 
دارد ) غلامعلی لواسانی، افضلی و داودی، 1395( و رفتارهای مناسب را در پاسخ به موقعیتهای اجتماعی 
بالا می برد )تاگید و فردریکســن2، 2002(. توانایی تنظیم هیجانــی می تواند کیفیت روابط و تعاملات 
اجتماعی را تعیین کند. افرادي که می توانند هیجانشان را تنظیم کنند، هیجانات خود و دیگران را درک 
می کنند و از هوش هیجانی بیشــتري برخوردارند. در نتیجه درکی بهتر از افراد در وضعیتهاي گوناگون 
به دست می آورند و ازمهارتهاي میان- فردي و درون - فردي توسعه یافته تري برخوردارند. چنین افرادي 
نسبت به کسانی که نقص در تنظیم هیجان دارند، روابط بهتري دارند )لوپز، برکت، نزلیک، شوتز، سلین3 
و همــکاران، 2004(. توانایی رویارویی با هیجانها فرد را قادر می ســازد که هیجانهای خود و دیگران را 
بهتر تشخیص دهد، نحوۀ تأثیر آنها بر رفتار را بداند و واکنش مناسب به هیجانهایش نشان دهد )گروس 
و جان، 2002(. اما وقتی که فشار هیجانی بالا می رود، استفاده از راهبرد سرکوبی به جای فرایند فکری 
ارزیابی موقعیت سبب می شود که فرد احساس کند که کنترلی بر خود و هیجاناتش ندارد، بنابراین قادر 
به همدلــی نخواهد بود. به عکس، با به کارگیری راهبرد ارزیابی مجــدد و توانایی کنترل خود تعارضات 
میان-  فردی کاهش می یابد، امکان تعامل مثبت، مشارکت و کمک به دیگران افزایش می یابد، رضایت از 

زندگی بیشتر می شود و پرخاشگری و عصبیت تقلیل می یابد.
از آنجایی که از ویژگیهای معلم توانمند کنترل هیجانات منفی اســت و خودکارآمدی در هیجانات 
لذت و غرور را در معلمان پیش بینی می کند )رستگار، صیف و عابدینی، 1395( و فرونشانی و سرکوبی 
هم با خودمهارگری ارتباط دارد )کاشــانکی، قربانی و حاتمــی، 1395( و ارتباط معلم- دانش آموز نیز 
بر درگیــری تحصیلی و موفقیت دانش آموزان اثرگذار اســت )غلامعلی لواســانی و مهدی پور مارالانی، 
1394(، از این رو، سرکوبی هیجانات و خودکنترلی پایین عواملی هستند که می توانند در همدلی عاطفی 
 مشکل ایجاد کنند و مانع آن باشند. لذا مدنظر قرار دادن آموزش تنظیم هیجان و خودکنترلی می تواند
 به افزایش همدلی عاطفی در معلمان کمک کند. تنها آموزگار خوب بودن کافی نیست، معلمان در کنار

تقویــت علمی نیاز به تقویت همدلی نیز دارند. لطافتی و زرینــی )1394( معتقدند مجموعه رفتارها و 

1. Gratz  & Roemer
2. Tugade & Frederickson
3. Lopes, Brackett, MNezlek, Schütz, Sellin
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راهبردهایــی که به یــک معلم در ایجاد فضای همدلی در کلاس کمک می کند، خودشناســی، خود را 
جای دانشــجو گذاشتن و ارجح دانستن نیازهای او، پذیرش بی قید و شرط و عدم پیش داوری و احترام 
به دانشجوســت. در پایان، این پژوهش نیز مانند ســایر پژوهشها از محدودیتهایی برخوردار بود ازجمله 
اینکه براي ارزیابي همدلي عاطفی، تنظیم هیجان و خودکنترلی معلمان تنها از پرسشنامه استفاده شده 
که ممکن است نتایج تحت تأثیر سوگیری خوشایندی اجتماعی قرار گرفته باشد. همچنین، جامعه مورد 
مطالعه این پژوهش معلمان ســنندج بودند که لازم است در تعمیم نتایج به سایر افراد و مشاغل جانب 
احتیاط رعایت شود. سرانجام، با توجه به اینکه ویژگیهای جمعیت شناختی در این پژوهش مورد بررسی 
قرار نگرفته اســت. پیشنهاد می شود که در پژوهشهای بعدی نقش این ویژگیها بر همدلی عاطفی مورد 
بررسی قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شــود برای عمق بخشی به نتایج، از شیوه های دیگر گردآوری 
داده مانند مصاحبه اســتفاده شــود. علاوه بر این، مطلوب خواهد بود با توجه به نقشی که تنظیم هیجان 
و خودکنترلی بر همدلی عاطفی دارد برنامه آموزشــی مناسبی در دوره های ضمن خدمت برای معلمان 

طراحی و برگزار شود. 
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